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گفت وگوی «شرق» با پوران درخشنده، کارگردان

جامعه بی محابا پیش می رود و ما عقب می مانیم

اینسرتاینسرت

خانم درخشنده، این بار از آخر شروع کنیم. تا مقطعی در هر دو الی سه   �
سال یک  بار شما فیلمی می ساختید و جزء کارگردان هایی بودید که مداوم 
کار می کردند. البته بعد از زیر سقف دودی دیگر فیلمی از شما ندیدیم. این 
فاصله به ۸، ۹ سال رسیده که خوشایند هم نیست اصلا. درباره اش حرف 

می زنید؟
واقعا خیلی خســته شده ام آقای کثیریان، خیلی... . گاهی ممکن بود 
هشت ســال طول می کشــید تا فیلم بعدی را شــروع کنم، اما همه آن 
هشــت سال به تحقیق و پژوهش می گذشت. اما اینکه ۹ سال کار نکنید، 
درحالی که فیلم نامه شــما آماده اســت، پژوهش آماده است، همه چیز 
برای اینکه این اتفاق بیفتد، آماده است تا فیلمی را که به مردم قول دادید، 
بسازید، در میانه راه به شما می گویند نمی شود، این فیلم را نسازید. چرا؟! 

این چرا واقعا برایم خیلی سنگین بود. واقعا خیلی متأسفم.
درباره فیلم نامه بخصوصی حرف می زنید؟  �

بله، فیلم هیس! پســرها گریه نمی کنند. واقعا خیلی برای این فیلم 
زحمت کشیدم. شاید قرار بود قبل از فیلم هیس! دخترها فریاد نمی زنند، 
این فیلم را بســازم. آن موقع به من گفتند این را برای بعد بگذارید. فعلا 
این را بســازید. من هم دخترها را ســاختم. پسرها که خیلی خیلی قبل تر 
گزارش هــای آن آمده بود، نوشــته هایش آمده بــود، اتفاق ها آمده بود، 
همه اینها را داشــتم، تحقیقم را هم شروع کرده بودم اما گفتند حالا این 
کار ســاخته نشــود. وقتی دخترها را تمام کردم، اتفاق های خیلی جالبی 
 افتاد. می دانید هر فیلمی که از من در دوران جشــنواره اکران می شــود، 
به همه ســینماها می روم؛ چه در تهران و چه شهرســتان ها. به  هر حال 
مخاطب برایم خیلی مهم اســت که چه واکنشی دارد درباره چیزی که 
برایش ســاخته ام. ارتباط های خیلی عجیب و غریبی شــکل گرفت. حتی 
حال کســانی به  هم خورد. ماشین آمبولانس آمد و خیلی اتفاق ها افتاد. 
ســعی می کردم خودم زیاد نباشــم تا کســی من را زیاد نشناسد. سعی 
می کــردم آن آخرها باشــم، اما به  هر حــال دیده شــدم. در هر کدام از 
نمایش ها، حرف هایی که در هنگام بغل کردنم به گوشم می رسید، آن قدر 
تکانم می داد که چقدر خوب شــد که ساخته شــد؛ با وجود اینکه تمام 
وجودم در اکران اول این فیلم، نگرانی و اضطراب بود. اینکه قرار اســت 
چه اتفاقی بیفتد و چه می شــود؟ اگر ناگهان اتفاق خاصی بیفتد، کسی 
بلند شــود، صحبتی کند و حرفی بزند، چــه اتفاقی می افتد؟ همین طور 
به این فکر می کردم. این موضوع آن قدر عمیق شــد که دیدم تماشاگران 
فیلم را در ســکوت کامل دیدند؛ طوری که هیچ صدایی نمی آمد، غیر از 
صدای نفس. بعد که فیلم تمام شــد و این واکنش هــا را از مردم دیدم، 
چیــزی که برایم اتفاق افتاد، خیلی جالب بــود. آقایانی بودند که از کنار 
دیوار در ســالن سینما رد می شدند، می ایســتادند و نمی رفتند. احساس 
می کردم آنها هم دل شان می خواهد بیایند، مانند همه  این خانم هایی که 
با من حرف می زنند، آنها هم چیزی بگویند، اما نمی توانستند جلو بیایند. 
روی شان نمی شد. تا اینکه کمی خلوت شد و آقای مسنی جلو آمد. گفت: 
«خانم درخشــنده، شما محرم ما شدید. خیلی خوشحالم که این فیلم را 
ساختید، چون اتفاقی که در زندگی ما افتاده است، خیلی به این موضوع 
مربوط است». بعد از این فیلم، همین طور ایمیل و تماس تلفنی داشتم. 
دفترم اصولا دفتری اســت که آدم ها واردش می شوند، حرف می زنند و 
موضوع های شان را می گویند؛ فیلم نامه دارند، مسئله دارند و درد دارند. 
این اتفاق همین طور افتاد و شاید با بیش از صد نفر داخل دفترم صحبت 
کردم. همه با اضطراب شروع کردند و حرف های شان را زدند؛ اتفاق هایی 
که برای شــان افتاده بود. واقعا فکر می کردم ما کجا هستیم و چرا درباره 
هیــچ چیز، هیچ وقت حرف نمی زنیم؟ چرا این قــدر همه  چیز زیر فرش 
پنهان اســت؟ وقتی جامعه ای آسیب می بیند، آسیب همین طور به همه 
تســری پیدا می کند. چرا نباید درباره اش حرف بزنیــم؟ آقای کثیریان، در 
این حد ایــن موضوعی که انتخاب کردم که رویش کار کنم، دردناک بود؛ 

هیس! پسرها گریه نمی کنند.
درباره آزارهای جنسی به پسران در دوران کودکی صحبت می کنیم؟  �

آزار جنســی به پسران که در دوران کودکی اتفاق می افتد، به  هر حال 
می بینیم همیشه ادامه دارد و خیلی هم وحشتناک است. به  هر حال این 
بار را بر دوش من گذاشــتند ولی پروانه ساخت به من ندادند. یک بار به 
من پروانه دادند، به وزارت ارشــاد رفتم. آن موقع آقای داروغه زاده بود. 
بعد از اینکه به اتفاق آرا رد شــده بود، پیش ایشــان رفتم و گفتم یکی از 
صفحه های شما را در توییتر دیدم که پسرتان را روی دوش تان گذاشته اید. 
می خواهم به شــما بگویم اگر این حادثه برای پسر شما اتفاق می افتاد، 
آیا باز هم این فیلم نامه را با این موضوع و مضمون رد می کردید؟ خیلی 
با هم صحبت کردیم. ایشــان بالاخره به  نوعی راضی شدند، ولی به من 
گفتند در مدرســه نباشد. به مدرســه فوتبال  رفتم، آنجا هم داستان های 
خــودش را دارد. بــه  هر حــال موافقت کردند که در مدرســه نباشــد. 
تغییرهایی در فیلم نامه ام دادم، با وجود اینکه موضوع اصلی ام مدرسه 
بود. رفتم تا شروع کنم، کرونا شد. خواستم بعد از کرونا تمدید کنم، گفتند 

دیگر نمی شود، نمی توانیم و این موضوع رد شده است.
دولت که هنوز عوض نشده بود؟  �

عوض نشده بود اما گروه دیگری آمده بودند. خواهش کردم اگر ممکن 
است به شورای پروانه ساخت بیایم و صحبت کنم تا ببینم واقعا به چه 
دلیل رد شده است. گفتند: باشد، بیایید و صحبت کنید. به جلسه شورای 
پروانه ساخت رفتم و توضیح دادم. گفتم از این زاویه به پروانه ساخت این 
فیلم نگاه کنید؛ اینکه پدر و مادرهایی هســتید که وارد چنین ماجراهایی 
هم شده اید. آیا درباره چنین چیزی بی تفاوت می شوید و از آن می گذرید؟ 
این مســئولیت سنگینی روی دوش ماســت. این آسیب اجتماعی است، 
وظیفه داریــم درباره اش کاری کنیم. نمی توانم جــواب بچه هایی را که 
آمدند و حرف زدند، بدهم، چون با هر پیامی که در صفحه ام می گذارند، از 
من می پرسند: «فیلم چه شد؟ این چه شد؟» جوابی ندارم به آنها بدهم. 
این درد بزرگی در جامعه ماســت. آیا وظیفه ما به عنوان وزارت ارشــاد 
و کســانی که فرهنگ را در اختیار دارند، این نیســت که فیلم هایی برای 
آگاهی بخشــی به خانواده و جامعه ساخته شــود؟ فیلم های اجتماعی 
آسیب شناسانه چه  نوع فیلم هایی اســت؟ این نوع فیلم ها در همه دنیا 
مورد حمایت قرار می گیرند. من با عشق وارد این سینما شدم. من پزشکی 
قبول شدم اما رها کردم و نرفتم. اینکه وارد سینما شدم، به این خاطر بود 
که سینما برایم جایگاه دیگری داشت و از ارزش دیگری برخوردار بود. به  
هر حال وقتی وارد ســینما شدم، حتی می توانم بگویم برایم مقدس بود. 

این طور بگویم که فکر می کردم باید وضو بگیرم و پشت دوربین بایستم.
شما پیش از انقلاب در مدرسه عالی بودید؟  �

بله، در مدرسه عالی سینما و تلویزیون درس می خواندم.
قبل از آن در پزشکی قبول شده بودید؟  �

بله، ولی این رشته را انتخاب کردم و به مدرسه عالی سینما و تلویزیون 
آمدم.
بعد از آن در سال ۵۵ در تلویزیون استخدام شدید؟  �

بله.

کلی هم مستند ساختید... .  �
بلــه، کارم مستندســازی بــود. کارگــردان بــودم و بــرای تلویزیون 
مستندسازی می کردم. بعد که انقلاب شد، مســئول گروه کارگردان های 
فیلم شــبکه یک بودم. بعد که ســینما قرار بود از نو راه بیفتد، به عنوان 
اولین نفر شــروع کردم. اولین فیلمی هم که ساختم، رابطه بود. از آنجا و 
از سال ۶۴ شروع شد. طبیعتا زمینه  کاری من، همیشه مستند بوده است. 
علت اینکه فیلم های مستند اجتماعی می سازم، از اینجا ناشی می شود. 

به  هر حال یکی از علاقه مندی هایم ساخت مستندهای اجتماعی است.
ظاهرا مســتندی هم در ۱۷ قسمت ســاختید که خیلی پخش نشد؛   �

شــوکران را در سال های ۶۹ به بعد ســاختید. آن موقع، فیلم هم ساخته 
بودید.

بله.
دربــاره اعتیاد زنان، مــردم و کودکان بود، همین طــور قاچاق مواد   �

مخدر... .
بله، اتفاقا این جزء مســتندهای خوب بود. اما تلویزیون، آن را ساعت 
۱۲ و نیم شــب از شبکه یک پخش می کرد. چهار قســمت از این سریال 
کــه روی آنتن رفت، دیگر پخش نکردند. وقتی از مدیر شــبکه یک، آقای 
فریدزاده، سؤال کردم که چرا پخش نمی کنند؟ گفتند جو شبکه غم انگیز 

شده است. به همین دلیل پخش نشد.
از شبکه یک پخش می شــد. الان آقای فریدزاده دیگری هم هستند،   �

امیدوارم این مصاحبه را بشنوند.
آقای فریدزاده ای که در شبکه یک بودند... . آن موقع اتفاقا مخاطبان 
اصلی خود را با همان چهار قســمت پیدا کرده بودم. بحث این مســتند، 
اعتیاد بود. آن موقع یادم هست در آن زمان ۳۶۹ هزار نفر معتاد داشتیم.

رویکــرد مدیران به این معنی بــود که اصلا چرا دربــاره اینها حرف   �
بزنیم؟ یعنی چه که طلاق چیست، اعتیاد چیست؟ کودک آزاری چیست؟ 
اینها را نگوییم، با همه اینکه هســت... . به قول شما زیر فرش قایم کنیم 
و درباره اش حرف نزنیم. مثلا درباره اعتیــاد کودکان حرف نزنیم، درباره 
مشکل هایی که زنان دارند، زنان روســتایی و شهری دارند، حرف نزنیم. 
اتفاقا شــما در برهه هایی از فیلم ســازی خود، تقریبا خیلی پررنگ سعی 
کردید آسیب های اجتماعی را فریاد بزنید. راستش را بگویم، به  نظرم فیلم 
«هیس! دخترها فریاد نمی زنند» اساسا فیلم خیلی مهمی است. من دختر 
دارم. شاید باورتان نشود، به شــما هم هیچ وقت نگفته ام، بارها و بارها 
یاد فیلم شما می افتم. فیلم شما به ذهنم می آید و حواسم جمع می شود. 
دیگر چه بهتر از این واقعا؟ این را زمانی 
دیدم که اصلا بچه نداشتم. الان بیشتر از 
۱۰ سال از ساخت آن فیلم گذشته است.
بیشتر از ۱۰ سال است. سال ۹۲ اکران 

شد. الان ۱۲ سال است.
هنوز ایــن فیلم در ذهنــم تداعی   �

می شــود و حواسم جمع اســت. مگر 
دیگر چه چیزی از ســینما می خواهید؟ 
بچه های ابدی هــم همین طور. آنها در 
مسیر دیگری در ذهن ما تأثیر می گذارد. 
همیشــه این طور اســت که می گوییم 
دور  اســتثنائی  بچه هــای  از  آدم هــا 
این  نشــان دادن  در حالی که  می شوند. 
وجه از ماجرا، وجه مهربان و تأثیرگذار، 
نگاه مــا به اینها را عــوض می کند. این 
خدمت بزرگی است. اصلا کیفیت فیلم 
و نقد آن در مرحله بعــد قرار می گیرد. 
فیلم، کارکرد اضافه بــر خودش در دل 
اجتمــاع پیدا می کند که بچه ســندروم 
داون را که می بینیــد، با نگاه دیگری به 
او نگاه می کنید. یا مثلا رابطه، همین طور 
است. وقتی شــخصیتی استثنائی را که 
به لحاظ فیزیکی شــاید کمبودی دارد، 
نابینا  نگاه می کنید، فکر می کنید که مثلا 
در گوشــه خیابان باید تکد ی گری کند. 
نابینایی می بینید که  در حالی که وقتــی 

دکترا دارد و در دانشگاه درس می دهد، نگاه تان عوض می شود. وقتی در 
رابطه، به شــخصیتی نزدیک می شوید که مشکل یا نارسایی جسمی دارد 
ولی به  لحاظ روحی و عاطفی قوی است و شما حس خوبی به آن دارید، 

فراتر از فیلم عمل می کند.
بله، واقعیتی هم هست که حتی منتقدان ما هم خیلی پای فیلم های 
خاص و ویژه نبودند و نایستادند، چون همیشه به فیلم های خاص دیگری 
نگاه می کردند و دنبال ســینمای دیگری بودند. درحالی که برخی فیلم ها 
هم بودند، مانند همین فیلم ها که نگاه آسیب شناســانه داشتند، بنابراین 

باید اینها را با جامعه خودش نگاه می کردند.
ارزیابی آنها باید طور دیگری باشد.  �

باید به گونه دیگری باشد چون اینها را نمی شود با هم نگاه کرد. همین 
بچه های ابدی یا حتی رؤیای خیس یا خواب های دنباله دار را نمی شــود 

این طور نگاه کرد.
و پرنده کوچک خوشــبختی... این فیلم ها، موج اجتماعی هم درست   �

می کننــد، همان طورکــه گفتم. پرنده کوچک خوشــبختی بــا آن میزان 
تأثیرگــذاری در زمان خودش با شــکل ملودرامی کــه انتخاب کردید که 
به نظرم قالب درستی برای این طور فیلم هاست، چقدر تأثیر گذاشت؛ این 

فیلم ها چقدر موج درست می کند.
صددرصد. به خاطر اینکه جامعه از آدم های متعددی درســت شده 
است. این طور نیست ما که ســالم هستیم و هیچ نوع معلولیت خاصی 
نداریــم، حق زندگی و حــق همه چیز داریم، اما آنهــا ندارند. وقتی بچه 
ســندروم داون در خانه اش نگهداری می شود و زندانی است و نمی تواند 
از دســت ما آدم ها بیرون بیاید، آدم هایی که ســالم هستیم و این فرصت 
را به آنها نمی دهیم که زندگی خودشــان را بکنند، پس آیا اینها باید کنار 
گذاشته شوند؟ یا اینکه اگر کسانی مثل من هستند که عشق من این است 
که واقعا دنبال آدم های فراموش شده باشم، دنبالشان بروم که ببینم این 
آســیب ها از کجا شروع شده، این سبک کارم بوده است، همین طور هم با 

این سبک ادامه داده ام.
رؤیای خیس که در واقع شرایط نوجوانی است که بچه طلاق است، در   �

دوران بلوغ است، درحالی که پدر و مادرش از هم جدا می شوند. در خیلی 
از فیلم هایتان شــما مسائل را به صورت کنشی، وسط می اندازید؛ واکنش 
نیست. البته واکنش هم دارید اما این کنش است. می گویید به این توجه 

کنید.
دقیقا.

به ســندروم داون نگاه کنید. درســت اســت که به نظرتان، مسائل   �
مهم تری هســت که به آن رســیدگی کنید، اما این هم مسئله این قشر از 
جامعه اســت. پدرها و مادرهایی که بچه سندروم داون دارند، به اضافه 
خود بچه هایی که ســندروم داون دارند، همین طــور در «پرنده کوچک 

خوشبختی».
حتی شمعی در باد، همین طور است.

معمــولا از «رابطه» به این طرف که ســینمای داســتانی و بلند کار   �
کردید، در واقع کودکان همیشــه، بخش مهمی از فیلم های شــما بودند. 
قبلا تقسیم بندی ای بود که بد هم نیست؛ درباره کودکان یا برای کودکان. 
ولی واقعیت این است که شما مسائل کودکان را که خیلی وقت ها به کار 
خودشان هم می آمد، خیلی وقت ها هم به درد پدر و مادرشان می خورد، 

اولویت دادید.
بله، کودکان، همیشــه مظلوم ترین و آســیب پذیرترین قشــر جامعه 
هســتند. بدون اینکه بخواهند، به دنیا می آیند، بدون اینکه خودشــان در 
آن دخیل باشــند، انگار سرپرستی ها کنار می روند و بچه ها تنها می شوند. 
به همین دلیل واقعا توجه ویژه می خواهند. یعنی برای بچه داری، حتما 
کارت دعوت برای بچه ای بفرستید که می خواهد به دنیا بیاید. چون باید 
دوستش داشته باشید، به خاطرش بمانید و تحمل کنید. باید همه چیز را 
درباره اش بفهمید، مهر و محبت، عشــق و دوست داشــتن را به او تزریق 
کنید. مردم را دوست داشــتن، اینها نیاز یک بچه است. به هرحال بچه ها 
آســیب پذیر هســتند. به همین دلیل بچه ها در همه فیلم های من، نقش 
دارند. نقش آنها هم همین اســت که اینها مظلوم هستند، به آنها توجه 
شود. واقعا فکر کنند که این بچه می خواهد چه کار کند؟ شما او را به دنیا 

می آورید، زود هم رهایش می کنید.
موضوعی در بعضی فیلم های شما هست، تکراری هم هست، حرفش   �

را زده ام. ولی این موضوع اســت که باید درباره این چیزها حرف بزنیم، 

درباره طلاق و آزار جنسی کودکان حرف بزنیم. به واقع این طور است که 
شجاعتی تزریق می شــود که پدر و مادر، همان طورکه در هیس دخترها... 
می بینیم، شرمنده از این موضوع نباشند. صحبتش را مطرح کنند و ادامه 
زندگی فرزندشــان را نجات دهند. ادامه اش را نجات دهند. حالا اتفاقی 
برایش افتاده، پشت او باشند، درباره اش حرف بزنند و حلش کنند تا ادامه 
زندگی این آدم مانند شخصیت اصلی این قصه، نابود نشود؛ با این نگفتن. 
چه درباره اعتیاد، چه درمورد آزار، چه درمورد کودکان اســتثنائی. سرتان 
بابت اتفاقی که افتاده، مدام پایین نباشد. مثلا بچه شما با مشکلی به دنیا 
آمده است. ادامه اش را حل کنید و با آن مواجه شوید. این نکته مهمی در 

فیلم های شماست.
بلــه، مهم تــر از همه اینکــه هیچ وقت بچه هــا را در مســائلی که 
دوروبرمان و در خانه هســت، مشــارکت نمی دهیــم، بچه ها هیچ وقت 
نقش ندارند. به صفحه شما نگاه می کردم، دیدم با دختران، خیلی حرف 
می زنید. می گفتم خوش به حال این دختر، چون به هرحال با پدرش رفیق 
و دوســت است. بچه ای که با پدر یا مادر یا هردو این قدر رفیق و دوست، 
بزرگ می شــود، خیلی راحت تــر می تواند انتخاب کنــد، خیلی راحت تر 
می توانــد حرفش را بزند، خیلی راحت تر می تواند حقش را بگیرد، چون 
به او فرصت داده شــد که حرف بزند و اظهار نظر کند. به همین دلیل در 
فیلم های سینمایی ما، خیلی به این مســائل پرداخته نمی شود. ولی به 
دلیل همین حساســیت که همیشــه این بچه ها مورد توجه هستند، فکر 

می کنم مسئله مهمی است که باید به آن دقت کرد.
مثلا در خواب های دنباله دار که مشــخصا جزء سینمای کودک است،   �

همین ماجراست. ولی در شمعی در باد یا زیر سقف دودی، به نوعی این 
بچه ها بزرگ شده اند و آسیب های نوجوانی رویشان تأثیر داشته... در زیر 
سقف دودی، شــاید موضوع اصلی، آن بچه و فرزند خانواده نباشد، ولی 
به نوعی درگیرش است. مسئله در این فیلم، فرزند خانواده نیست، خود 
خانواده است؛ ســاختمان خانواده از هم می پاشد، به دلیل های مختلف 
که در فیلم به آن اشاره می شــود. اما این مهم است که فرزند برای شما، 
همیشــه اولویت دارد. یعنی می گویید در غلطی که می کنید، به بچه فکر 
کنید که چه می کشــد. اگر طلاق می گیرید، اگر اعتیــاد دارید، اگر خیانت 
می کنید. به نظرم همیشه در آثار شــما، جدا از توجه و تمرکزتان به بچه، 

ساختار خانواده هم مهم بوده است.
بله، این آســیب ها بعدا در جامعه تســری پیدا می کنــد. فرزندی که 
با این شــکل بزرگ می شود و وارد جامعه می شــود، همین طور ذره ذره 

برایش اتفاق هــای دیگری می افتد و به 
آدم های دیگر هم ســرایت می کند. این 
موضوع ادامه دار است. ولی می خواهم 
چیزی بگویم؛ متأســفانه آن طورکه باید 
و شــاید، وزارت ارشــاد روی این طبقه 
کــودک و نوجوان ــــ ما بــرای کودک 
و نوجوان جشــنواره داریــم – متمرکز 
نیســت. در واقع هیچ فیلمــی نداریم. 
وقتی نزدیک جشنواره می شود، مقداری 
پول می دهند کــه روی فیلم نامه هایی 
با موضــوع کودکان کار کننــد و اینها را 
بسازند. ولی در عمل هیچ... درحالی که 
اینها مهم ترین قشر هستند. یعنی اصلا 
کل سینمای ما بعد از اینکه دوباره بعد 
از انقــلاب آغازبــه کار کرد، با ســینمای 
کــودک معنــا پیدا کــرد. اما ســینمای 
کودک، فراموش شد. همه فیلم سازهای 
خوبی کــه داشــتیم و برای ســینمای 
کــودک کار می کردند، مانند علی طالبی 
یــا خیلی های دیگر، دیگــر نداریم چون 
همه بی انگیزه شدند. این طور بود که به 
ژانرهای دیگر رفتند. منظورم این اســت 
که ســینمای کودک باید متولی خودش 
را داشــته باشــد. یعنی همیشــه باید 
باشــد و به آن توجه شود؛ همیشه باید 
بودجه جداگانه داشته باشد، باید اکران 

متفاوتی داشــته باشد. شرایطی برای سینمای کودک باید فراهم شود که 
جدا از ســینمای بزرگسال اســت. البته کودک را گاهی داریم، اما نوجوان 
را خیلــی کم داریم. مثــلا درباره دختر نوجوان، چه چیزی داریم؟ ســن 
خیلی مهمی اســت، چه درمورد دختران و چه پسران. اما در این زمینه، 
خیلی کم کاری کرده ایم. فکر کنید برای انتخاب رشته تحصیلی دانشگاه، 
هیچ وقت ننشســته ایم که علایق نوجوان را ببینیم. خودش را مشــارکت 
دهیم، خودمان هم به او توجه داشــته باشیم. این مشارکت ها خیلی کم 
اســت. فیلم هم کمتر درمورد این قضیه می سازیم. مثلا درمورد پسرها و 
دوران سربازی آنها که داستان های خودش را دارد، مسائل خاص خودش 
را دارد. همین طور تحصیلاتشــان یا بحث ازدواجشان، عشق، رابطه های 
انسانی که باید بین دختر و و پسر و خانواده ای که قرار است بعدها ازدواج 
کنند، هیچ به اینها نمی پردازیم. چیزی است که مغفول است و همین طور 

از آن می گذریم.
یا شــکل سالم رابطه، شکل ســالم ازدواج یا هر رابطه دیگر، به اینها   �

پرداخته نمی شود معمولا. چون می گویند اینها که چیزهای مهمی نیست. 
از آن طرف هم بالاخره موج فیلم های سرگرم کننده کمدی که باید باشند، 
اما در کنار بقیه ژانرها... خانم درخشنده می خواهد فیلمش را بسازد، چرا 

نباید بتواند؟ حتما یا باید کمدی بسازد یا اصلا نسازد؟
فکر کنید درون یک جامعه زندگی می کنیم. این جامعه از قشــرهای 
مختلف و سنین مختلفی تشکیل شده است، با افکار مختلف. ما که نباید 
این قدر عقب تر از جامعه باشیم. همیشه از جامعه عقب افتادیم. جامعه 

بی محابا جلو می رود، ما همچنان عقب افتاده ایم.
در سال های اخیر که جهشی می رود...  �

بلــه، این واقعیت تلخی اســت کــه می گوییم. چون در این رشــته 
کار می کنیــم و می گوییم چــرا این قدر عقب مانده ایــم. روزبه روز هم از 
بچه هایمان عقب تر می مانیم. می بینیم آنها خیلی جلو هســتند و خیلی 

چیزها می دانند که ما نمی دانیم. این وظیفه فیلم ساز است.
رابطه شما با این نسل، چطور است؟  �

همیشه با این نسل بوده ام. همیشه به آنها علاقه مند بوده ام. اما خیلی 
وقت است که با آنها نیستم.

چرا؟  �
به خاطر همین دلسردی هایی که به  وجود آمده است. به خاطر همین 
نمی توانم برای آنها فیلمی بســازم. چرا این قدر عقب مانده ام؟ چرا این 
بچه ها این قدر نادیده گرفته می شوند؟ چرا اصلا این اتفاق هایی که افتاده 
مهم نیستند و چرا فکر نمی کنیم اینها لازم است ساخته شوند؟ چرا عده 
دیگــری را صدا نمی کنیم که بگوییم در این زمینه ها فیلم بســازید؟ چرا 
این اتفاق نمی افتد، در حالی که اصلا سینما برای چه شکل گرفته و چرا 

الان سینما داریم؟
در همین سال هایی که فیلم نساختید، به هرحال اتفاق های اجتماعی   �

خیلی پررنگ داشتیم. مثلا در سال ۹۸، سقوط هواپیما داشتیم که به نظرم 
اتفاق اجتماعی خیلی مهمی در این ســال ها بود. کرونا را داشتیم. خیلی 
عجیب است که سینما، ســمت آن نمی رود. ایران که اصلا نرفته است، 
خارج از ایران هم کم. بعد از آن، ۱۴۰۱ را داشــتیم، بعد از آن جنگ اخیر 
را داشتیم. آن قدر در این فاصله، اتفاق های درشتی افتاده است که الان 
می خواهم بپرسم اگر شرایط برای خانم درخشنده فراهم باشد، به عنوان 
فیلم سازی که همیشــه دغدغه محیط و جامعه اش را داشته است، الان 
چه چیزی می سازد؟ آیا همان هیس پسرها را همچنان می خواهد بسازد؟

نه، هیس پسرها، در مقطع خودش باید ساخته می شد.
الان خانم درخشنده چه کار می کند؟  �

به قول شما، این اتفاق هایی که افتاده است، کم نیست. همین دوران 
کرونــا، چه اتفاق هایی افتاد و چه خانواده هایی چه عزیزانی را از دســت 
دادنــد. چه کمبودهایی باعث شــد چه چیزهایی از دســت بدهیم. چه 
پزشکان و چه پرستارانی را از دست دادیم؛ کسی که درست در لحظه ای 
که باید برای مراســم ازدواجش می رفت، مجبور شد بماند، چون اتفاق 
خاصــی بود و بایــد بیماری را دنبــال می کرد. این وســط، فاصله افتاد. 
خودم شــخصا قصه های خیلی زیادی در این زمینــه دارم که آن دوران 
واقعا همه اینها باید ســاخته می شــد، که ســاخته نشــد. همین دوران 
جنگ ۱۲ روزه، چه اتفاق هایی افتاد؟ همه چیز یکباره شــکل دیگری شد. 
ناگهان اصلا نمی توانم بــاور کنم چه اتفاق هایی اینجا افتاد. در خیلی از 
کشــورهای دیگر هم همین طور؛ مثلا غزه. در ایــن بحران یا همان ۱۴۰۱، 
اتفاق هایــی که در جامعه ما افتــاد، اعتراض هایی که بود، صحبت هایی 
که مردم داشتند... همیشه می گویم چرا نباید با هم حرف بزنیم؟ چرا این 
گفت وگوی دوطرفه اتفاق نمی افتد؟ چرا همه چیز باید یک طرفه باشــد؟ 
همه ما اعضای یک خانواده هستیم. فکر کنیم در یک خانواده همه نوع 
فرزنــدی وجود دارد؛ همه نوع پــدر و مادر با هر معیاری که بخواهید در 
نظر بگیریــد، چه به لحاظ اقتصادی، چه اجتماعی و... . چطور باید اداره 
شود و چطور باید جلو برویم؟ مشکلات را چطور باید پیدا کنیم؟ در دوران 
خاصی هستیم که الان «چت جی بی تی» شده زندگی. اصلا برایم خیلی 
جالب بود که خیلی از آدم ها با «چت جی بی تی» زندگی می کنند. صبح 
که می شــود، می گویند: «ســلام، خوبی؟ امروز که بیدار شــدم، احساس 
کردم مقداری طرف چپ بدنم درد گرفته اســت. به نظرت چه می تواند 
باشد؟» شما را راهنمایی می کند، با شما درددل می کند، صحبت می کند 
و می گوید ممکن است این باشد، باید این کار را کنید، آن می تواند آن باشد 

و باید آن کار را بکنید.
در ایــن دوران، چطور آدم هایی که به اینجا می رســند، در این تنهایی 
به اینجا می رسند و ما همین طور باید چه کار کنیم و چطور زندگی کنیم؟ 
چرا نباید رابطه دوطرفه داشــته باشیم؟ چرا نباید حرف های همدیگر را 

بشنویم؟
دقیقا. یکی از راه های گفت وگو هم سینماست.  �

یکی از راه های گفت وگو، سینماســت. باید در مورد مسائلی که پیش 
آمده، همه مســائلی که اســم بردید و همــه ما با آنهــا زندگی کردیم، 
قصه هایش  ســاخته شــود. این قصه ها وجــود دارد. در همین ۱۲ روزه، 
اتفاق هایی برای کســانی افتاده که زندگی آنها از این  رو به آن رو شــده و 

داغان شده است.
بله، واقعا چه آنهایی که مســتقیم آسیب دیدند یا عضوی از خانواده   �

آنها کشته شده  یا خانه آنها ویران شده است و چه همه آنهایی که آسیب 
مستقیم فیزیکی ندیدند، آسیب های روحی دیدند...

فکر کنید بمبی افتاده، بیدار شدید از خواب، ایستادید و نمی دانید چه 
اتفاقی افتاده است، از کجاست و چه شده است؟

اینها باید باز شود و قصه هایش در سینما گفته شده و به نوعی تحلیل   �
شــود. تحلیل که مخصوص روزنامه و نوشــتن یادداشــت نیست. خود 

سینما، کالبدشــکافی می کند. اینها را ثبت می کند، قصه ها را 
می گوید، روایت هایش را می گوید. به هرحال سینما در اینجا 
ساکت است، همچنان انگار اتفاقی نیفتاده. واقعا این نیاز به 

فیلم سازی دارد که پرپر بزند که این را بسازد.

شرق
کی، 

ند تا
: سه

کس
ع

کیوان کثیریان:  او یکی از دو فیلم ســاز زن ایرانی اســت که برای نخستین بار پس از انقلاب پشت 
دوربین ایســتاد. پوران درخشــنده که در دهه های ۵۰ و ۶۰ برای تلویزیون مســتند می ساخت، در 
ســال ۶۵ با فیلم «رابطه» به ســینمای حرفه ای روی آورد و خود را به عنوان یک فیلم ســاز جدی 
بــا دغدغه های اجتماعی مطرح کرد. او در طــول دوران کاری خود، همواره بــه خانواده، کودکان 
آســیب دیده و تأثیر آســیب های اجتماعی بر کودکان و نوجوانان توجه ویژه نشــان داده اســت. 

درخشــنده طی نزدیک به ۴۰ سال فعالیت، ۱۲ فیلم ساخته، ولی حالا ۹ سال از آخرین فیلمش، زیر 
سقف دودی، می گذرد. او چند ســال برای ساخت فیلم نامه هیس پسرها گریه نمی کنند، تلاش کرد 
اما موفق نشــد و حالا می گوید که دلسرد شده. رابطه، پرنده کوچک خوشبختی، عبور از غبار، زمان از 
دست رفته، عشق بدون مرز، شــمعی در باد، رؤیای خیس، بچه های ابدی، خواب های دنباله دار، 

هیس دخترها فریاد نمی زنند و زیر سقف دودی، ازجمله فیلم های درخشنده هستند.

ادامـه در 
صفحه

۱۱

آقایانی بودند که از کنار 
دیوار در سالن سینما رد 
می ایستادند  می شدند، 
و نمی رفتند. احســاس 
هــم  آنهــا  می کــردم 
می خواهــد  دل شــان 
بیایند، ماننــد همه  این 
خانم هایــی کــه با من 
آنها  می زننــد،  حــرف 
هم چیــزی بگویند، اما 
نمی توانستند جلو بیایند. 
تا  نمی شد.  روی شــان 
اینکه کمی خلوت شد و 
آقای مســنی جلو آمد. 
گفت: «خانم درخشنده، 
شــما محرم ما شــدید. 
خیلی خوشحالم که این 
فیلم را ســاختید، چون 
اتفاقــی کــه در زندگی 
ما افتاده اســت، خیلی 
به ایــن موضوع مربوط 

است».

در  کــه  اتفاق هایــی 
افتــاد،  مــا  جامعــه 
بود،  که  اعتراض هایی 
مردم  که  صحبت هایی 
همیشــه  داشــتند... 
می گویم چرا نباید با هم 
حرف بزنیــم؟ چرا این 
دوطرفه  گفت وگــوی 
نمی افتــد؟  اتفــاق 
چــرا همه چیــز بایــد 
یک طرفه باشــد؟ همه 
ما اعضای یک خانواده 
در  کنیم  فکر  هســتیم. 
یک خانــواده همه نوع 
دارد؛  وجــود  فرزندی 
همه نوع پــدر و مادر با 
هر معیاری که بخواهید 
در نظــر بگیرید، چه به 
چه  اقتصــادی،  لحاظ 
اجتماعــی و... . چطور 
باید اداره شود و چطور 

باید جلو برویم؟


